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واكاوى ديپلماسي استعماري انگليس در جدايي 
پيوندهاي ايران با بحرين در دوره قاجار

محسن مؤمني1
سارا زمان نژاد2

مقدمه
ــور  ــت، كش ــم طمع بر خليج فارس و كرانه هاي آن داش ــتعماري كه همواره چش از جمله دولت هاي اس
انگلستان بود كه پيرو اين جمله تاريخي يكي از سياستمداران خود كه مي گفت: «ما دوست و دشمني نداريم؛ 
دوستان و دشمنان ما را منافع ما تعيين مي كنند»، حركت براي چنگ اندازي بر خليج فارس را آغاز نمودند و 
در راستاي دست يابي به اين هدف، از هيچ كوششي فروگذار ننمودند. اوضاع سياسي حاكم بر ايران هم آنان 

را در رسيدن به هدف خويش كه در اين زمان جدايي بحرين از ايران بود، ياري رسانيد.
ــاه زنديه، انتقال و جابجايي بخش  ــي ايران در دوره كوت ــاي مهم و اثر گذار در تحولات سياس از مقوله ه
ــاي قبايلي بود كه از  ــور به رؤس ــدرت حكومت مركزي ايران در نواحي و مناطق مختلف كش ــده اي از ق عم
ــعه دامنه قدرت  ــال 1160 هـ.ق/1747م به تدريج به توس ــاه در س دوران صفويه، به ويژه پس از قتل نادرش
ــيراز، در نزديكي آب هاي خليج فارس قرار  ــيدند. در دوره زنديه  مركز قدرت كريم خان، ش خويش مي انديش
ــي ها در منطقه كه آن هم ناشي از  ــت، اما با وجود توجه او به اوضاع اين آبراهه به دليل اقدامات انگليس داش
ضعف در دارا بودن نيروي دريايي كارآمد بود، دولت زنديه نتوانست اقدام مؤثري انجام دهد. جانشينان كريم 

1. دانشجوي دكتراي تاريخ ايران دوره اسلامي، دانشگاه اصفهان.  
2. كارشناسي ارشد تاريخ گرايش مطالعات خليج فارس.
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ــوند و شرايط از كنترل خارج شد.  ــلط ش ــتند بر اوضاع مملكت مس خان نيز به دليل نزاع هاي دروني، نتوانس
ــين فرصتي داد كه به تحريكاتي ضد امنيت ملي و مالكيت  ــور انگليس و قبايل باديه نش اين تحولات به كش

ارضي ايران دست بزنند. 
ــي حكومت زنديه مورد  ــال هاي پايان ــته جزء قلمرو ايران بود، در س ــره بحرين كه از دوره هاي گذش جزي
ــد. آنها موفق شدند بحرين را  ــتان به نام آل عتوب واقع ش ــبه جزيره عربس ــيني از ش تهاجم اعراب باديه نش
ــيني، حكومت زنديه نتوانست آل عتوب را از بحرين  ــر جانش تصرف كنند. به دليل درگيري هاي زنديه بر س
ــوب كه به آل خليفه نيز معروف بودند، خود  ــد. با روي كار آمدن قاجارها در ايران، خاندان آل عت ــرون كن بي
ــد و بحرين از نظر اداري به عنوان يكي از ايالت هاي تحت تابعيت  ــت اطاعت و تابعيت قاجار درآوردن را تح
والي فارس درآمد. از اين زمان به بعد، تاريخ بحرين تغيير كرد و پيوندهاي چندين هزار ساله آن دچار زوال 

و نابودي گرديد.

نقش انگليس در استقرار آل خليفه بر مجمع الجزاير بحرين
ــتان،  ــتعماري در خليج فارس بود كه انگلس اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، آغاز رقابت هاي اس
فرانسه و هلند، بيشترين تكاپو را براي رسيدن به اهداف خود در اين منطقه داشتند. سياست كشور انگلستان 
ــين هاي خليج فارس و به دست آوردن نفوذ در بين آنان بود. اين وضعيت  ــيخ نش در زمان ايجاد، ارتباط با ش
ــرزمين هاي جنوبي  خصوصاً با ضعف روز افزون حكومت مركزي ايران، كاهش نفوذش در خليج فارس و س
ــاير  ــت اندازي س ــي ها در هند، ضرورت حفظ آن و راه هاي ورودي به آن از دس ــترش نفوذ انگليس آن، گس
ــه برنامه ريزي براي افزايش  ــظ جريان مبادلات تجاري، منجر ب ــوازم امنيت دريايي براي حف ــان و ل اروپايي
ــه گرديد؛ از اين رو بحرين به عنوان جنوبي ترين مقر فرمانروايي خاندان زند- كه از اهميت  ــدرت در منطق ق

استراتژيكي بسياري برخوردار بود، مورد توجه آنان قرار گرفت.

نقش تجاري ـ اقتصادي انگليس و تأثير آن بر مهاجرت آل عتوب به بحرين
ــورد توجه و علاقه  ــل از حضور عتوبي ها، م ــر آن، از مدت ها قب ــواحل و جزاي ــه خليج فارس و س منطق
ــيد (قائم  ــاهان صفوي مي رس ــابقه آن  به دوره پادش ــي انگليس و ديگر دولت هاي اروپايي بود و س سياس
ــاه افشار، تنها برنامه هاي تجاري را پيگيري مي نمود، اما در  مقامي،1350 :2). انگليس تا پيش از قتل نادرش
محدوده سال هاي1756- 1763م با توجه به برنامه هاي توسعه طلبانه هلندي ها براي دست يابي بر بحرين، 
ــبت به  ــيوخ (آل عتوب) نس ــي خود را مبني بر نفوذ در خليج فارس، از طريق تحريك ش برنامه هاي سياس
ــت يابي به اين خواسته، در وهله اول  ــت اندازي بر بحرين تغيير داد(فلور،1371: 212). انگليس براي دس دس
ــه بصره انتقال داد. اين نقل و  ــركت خود به نام ايك( E.I.C)1 را از بندر عباس ب ــر و دفتر نمايندگي ش مق

 1. كمپاني هند شرقي انگليس با عنوان اختصاري ايك.
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انتقال را بايد آغاز استعمار خليج فارس توسط انگلستان به شمار آورد(اسدپور،1387: 258).
ــهر1  ــيخ نصر خان حاكم بوش ــداي نيمه دوم قرن هجده ميلادي، روابطي را با ش ــس از ابت ــال انگلي عم
ــن تقويت نمايند (دلدم ،100:1363؛  ــهر و بحري ــاز نمودند تا از اين رهگذر بتوانند مواضع خود را در بوش آغ
امين،1370: 165-169). نخستين قرارداد، در سال 1763م/1177هـ.ق ميان شيخ سعدون، برادر شيخ نصر 
ــهر منعقد گرديد كه با فعاليت هاي پشت  ــرقي(E.I.C) در بوش خان و ويليام پرايس، نماينده كمپاني هند ش
ــي ها، زمينه را براي تغيير اهداف انگليس از تجاري - اقتصادي به  ــيخ سعدون براي جلب نظر انگليس پرده ش
ــيخ بوشهر،  ــدپور،1387: 222). در ايجاد ارتباط تجاري بين انگليس و ش ــي- نظامي فراهم نمود (اس سياس
ــت پسرش ميرمهنا كه در رقابت  ــريع بندر ريگ، به خصوص پس از قتل ميرناصر زعابي، به دس تحولات س
ــي را ايفا مي نمود (اسدپور،1378: 373) شيخ نصر خان و جانشينانش  تنگاتنگ با يكديگر بودند، نقش اساس
ــول خان، بنابر انگيزه هاي تجاري و سپس انگيزه هاي سياسي و  ــيخ عبدالرس ــيخ نصر دوم و ش هم چون ش

امنيتي به دنبال جلب نظر مقامات انگليسي و ايجاد ارتباط با آنان بودند.
ــال 1190هـ.ق/1776م توسط كريم خان زند  نقطه عطف در تاريخ اقتصادي آل عتوب، فتح بصره به س
ــادي كويت 1- كه همچنان مقر و پايگاه اعراب  ــطه آن، ركود اقتصادي بصره و رونق اقتص ــود كه به واس ب
ــوب   مي گرديد- به همراه آورد(جان پري،1368: 286). با فروپاشي قدرت زنديه و عدم توجه  عتوبي محس
ــي از  ــبي را براي پر كردن خلأ ناش ــتان فرصت مناس ــه امور خليج فارس، كمپاني ايك و انگلس ــا ب قاجاره
ــرايط به قدرت  ــتان در اين ش ــي زنديه در خليج فارس و كرانه هاي آن پيدا كردند و به تدريج انگلس فروپاش
ــال  ــود پرداخت (امين،1370: 177-178). انگليس در س ــده و به تحكيم موقعيت خ ــر منطقه تبديل ش برت
ــيوخ بني عتوب در كويت را به امضا رسانيد(اسدپور،1378: 230)  1793م/1199هـ.ق قرارداد همكاري با ش
ــت اندازي به  ــتي آغاز پيوند عتوبي ها با انگليس مبني بر تحريك آل خليفه براي دس و اين قرارداد را بايس

بحرين به شمار آورد.

1. نقش سياسي ـ نظامي انگليس براي مداخله در منطقه
الف- انگليس و نيروي دريايي ايران در دوره قاجاريه

يكي از مقوله هايي كه در بررسي ضعف پيوندهاي سياسي بين دو سرزمين و نقش مؤثر انگليس در آن، 
نياز به بررسي دارد، نيروي دريايي ايران در دوره قاجاريه است. از آنجا كه حفظ آبراه خليج فارس و جزاير و 
ــرو وجود ناوگان دريايي قدرتمند و كارا  بود، انگليس تمام ابزارهاي خود را براي جلوگيري از  ــادر آن در گ بن
ــتي و جهازات جنگي اعلام نمود. از ابتداي حضور انگليس در خليج  ايجاد آن، از جمله مخالفت با خريد كش
ــيخ بحرين، نبود ناوگان  ــيوخ  كرانه هاي خليج فارس و ش فارس و انعقاد قرارداد 1820م/1235هـ.ق  با ش
دريايي خودنمايي كرد، اما واليان فارس و بوشهر كه مأمور رسيدگي به امور بحرين بودند، هرگز اعلام نياز 

1. بحرين در اين زمان تحت اداره شيخ بوشهر قرار داشت.
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به ناوگان دريايي را مطرح ننمودند، تا اواخر حكومت فتحعلي شاه  به واسطه جنگ هاي پي در پي با روسيه، 
مجالي براي ايجاد ناوگان دريايي وجود نداشت، اما از اواخر حكومت محمد شاه، زمزمه هايي براي ايجاد آن 
ــيد. در دوران واليگري فريدون ميرزا، طرح ايجاد ناوگان دريايي از طريق ارسال نامه به حاجي  به گوش رس
ميرزا آغاسي براي خريد كشتي جنگي و كشتي غير جنگي مطرح شد و از اين نظر او را بايد نخستين فرد از 
دستگاه سياسي قاجار دانست كه به اهميت اين موضوع پي برده بود(وثوقي،441:1384). ظاهراً تلاش هاي 
ــن امر تا دوره صدارت  ــيد و اي ــتي به موفقيتي  نرس ــدون ميرزا براي تأمين منابع مالي جهت خريد كش فري

اميركبير  به تعويق افتاد.

تلاش قاجارها براي دستيابي به نيروي دريايي و كارشكني انگليسي ها
ــواحل خليج  ــنهادي كه دولت ايران براي ايجاد نيروي دريايي، جهت امنيت س انگليس با هر اقدام يا پيش
فارس داشت، با شدت هرچه تمام تر مخالفت مي نمود. مسئله بحرين و حقوق مسلمّي كه دولت ايران همواره 
ــي ها با دولت ايران در خليج فارس و مخالفت  ــته، يكي از مهم ترين عوامل اختلاف انگليس در آن ناحيه داش
ــه اميركبير براي تحكيم اقتدار  ــات،1350: 340). بنابراين زماني ك ــت. (نش با ايجاد ناوگان دريايي بوده اس
ــفير  ــتي از انگليس برآمد و به اين منظور با س ــواحل خليج فارس درصدد خريداري كش حكومت قاجار در س
ــيل در  ــط ش مختار انگليس در تهران به مذاكره پرداخت، پس از اطلاع وزير خارجه انگليس از موضوع توس
ــت: «به شما دستور مي دهم به اطلاع امير نظام برسانيد كه دولت  ــتون در پاسخ كوتاهي نوش ايران، پالمرس
ــتي هاي مزبور موافقت نمايد»(آدميت،1323،ج1  ــنهاد وي راجع به تحصيل كش ــتان نمي تواند با پيش انگلس
ــاس خطر در جلوگيري از افزايش  ،302-303). مخالفت انگليس با ايجاد ناوگان دريايي، چه دليلي جز احس
اقتدار ايران در خليج فارس- كه منجر به انجام عملياتي جهت بازيابي قدرت ايران در بحرين بود- مي تواند 
ــال 1865 م/1277هـ.ق پادشاه ايران به اين خيال افتاد  ــد؟ كرزن در اين باره مي نويسد: «در س ــته باش داش
ــتي جنگي در خليج فارس داشته باشد كه عبارت باشد از دو، سه كشتي بخار و كارگران  ــته كش كه يك دس
ــي، ولي دولت انگليس از قبول آن خودداري نمود،  ــر دريايي انگليس ــت يك افس عرب و هندي و به رياس
ــاي مرواريد بحرين در خليج  ــت اندازي به جزاير و صيدگاه ه ــت مقصود اصلي از اين كار دس ــرا مي دانس زي
ــت( كرزن،1373 ،ج2 : 475). ويلسون مي گويد: «ما شاه ايران را به اين امر تشويق نكرديم، زيرا  فارس اس
ــتيم نقشه هاي جاه طلبانه براي جزاير بحرين و ساير ولايات مستقل عربستان دارد كه ما با آنها هم  مي دانس
ــران در دريايي كه تا آن  ــم و پيش بيني مي كرديم كه وجود قوه قهريه اي ــته بودي ــتي بس عهدنامه هاي دوس
ــتر باعث زحمت است تا انتظام  ــد دارند، بيش ــتي هاي چندين دولت رقيب يكديگر، در آن آمد و ش زمان كش

...»(ويلسون،1364: 218). 
ــال 1865م/1277هـ.ق براي ايجاد ناوگان دريايي به انگلستان پيشنهاد داد، ولي  ــاه در س ناصرالدين ش
همان طور كه ذكر شد، انگليس از اين امر ممانعت مي نمود و پادشاه هوس باز قاجار نيز آن  را به فراموشي 
ــر و از والي فارس،  ــا اهالي قطر درگي ــيخ محمد خليفه ب ــال 1284هـ.ق/1898م، ش ــا اينكه در س ــپرد ت س
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ــدر لنگه به بحرين  ــلطنه نيز پس از اعزام نيروهايي از بن ــت كمك نمود. حسام الس ــلطنه درخواس حسام الس
ــت: «... بالجمله،  ــاه) به اين مضمون نگاش ــت نيروهايش، نامه اي را به دربار مركزي (ناصرالدين ش و شكس
نداشتن كشتي و اسباب و استعداد بحريه دولتي در خليج فارس، اثرش اين است كه به رعيت و اهالي بندر 
ــاهي- روحي و روح العالمين فداء-   اين قسم تحكمات مي نما  يند...»(راعين، 1353،ج2  دولت قاهره شاهنش

 .(726 :
ــش در بندرعباس و  ـــ /1868م با مضمون ايجاد آرام ــال 1285ه ــلطنه به س ــه اي ديگر از حسام الس نام

جزايرش:
«... اولياي دولت هر چه بتوانند دو جهاز بخرند، آن وقت من جواب بحريه امام مسقط را اگر ندادم، مرا در 
همان جهاز غرق بفرماييد. اگر دولت انگليس جهاز نمي فروشد، دول ديگر دارند و مي فروشند...»(راعين،1353، 

ج2:  727). 
ــود: يكي نياز به نيروي دريايي براي ايجاد آرامش  از مضمون اين نامه ها، به دو نكته مهم پي برده مي ش
ــطه ضعف ناوگان دريايي به خود اجازه  در كرانه هايي كه تحت تابعيت دربار مركزي ايران بودند، اما به واس
دست اندازي و سلب آرامش از نواحي اطراف را داده بودند. نكته دوم اشاره مي نمايد كه دولت انگليس به هر 
دليلي مخالف ايجاد نيروي دريايي در كشور است و بارها اين موضوع توسط رجال كارآمدي چون اميركبير 
ــت كه در نامه نيز  ــوم همان موضوعي اس ــلطنه مطرح گرديد. نكته س و بعدها واليان فارس چون حسام الس
ــده است كه اگر كشور انگلستان به ايران كشتي نمي فروشد، ديگر كشورها راضي هستند به  ــاره ش به آن اش
ــي قاجارها در استفاده از رقابت دولت هاي  ــتي بفروشند، ولي به دليل ناكارآمدي دستگاه ديپلماس ايران كش
استعمارگر، نتوانستند از كشورهاي رقيب انگلستان براي تجهيز نيروي درياي استفاده كنند و دولت مركزي 
ــطه دسيسه ها، گاهي هوسبازي هاي رجال و شاهان قاجار، گاهي نيز توسط تحريكات انگليسي ها در  به واس
منطقه و جلوگيري از هر اقدام جدي جهت ايجاد آن، موضوع را يا به فراموشي مي سپردند يا پس از مدتي، 
ــري لازم صورت نمي گرفت و انگليس خود نامه هايي را مبني بر اينكه اگر به وضعيت كرانه ها و جزاير  پيگي

بحرين رسيدگي نمي نماييد، خوب آن را به ما بسپاريد، به دربار مي فرستاد (پيوست شماره 1).
ــال 1301ق/ 1881م، با وجود مخالفت هاي انگليس، دو فروند  ــت در س اما در نهايت دولت ايران توانس
ــپوليس از آلمان خريداري كند كه تا مدت ها توسط افسران آلماني هدايت  ــتي به نام هاي شوش و پرس كش
ــد؛ در اينجا نيز انگليس مخالفت خود را نشان داد؛ تامسون وزير مختار انگليس در تهران، علناً در اين  مي ش
قضيه دخالت نموده، خاتمه خدمت ملوانان آلماني و لغو سفارش خريد كشتي هاي جديد از آلمان را خواستار 
شد. (وثوقي،1384: 443) اين موضوع نشان مي دهد كه آنان از قدرت گيري ناوگان دريايي ايران، به ويژه با 
ــلط آلماني ها بر آن، احساس خطر مي نمودند و مي دانستند كه در صورت بركناري ملوانان آلماني و قرار  تس

گرفتن آن در دست ايرانيان، ناوگان دريايي مزبور، عملاً كارآمد نخواهد بود.
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ب- انعقاد قراردادهاي تحت الحمايگي با شيوخ محلي بحرين
    يكي از بارزترين روش هاي استعماري انگليس براي ايجاد نفوذ و تسلط بر بحرين، انعقاد قراردادهايي 
ــتفاده از اين  ــي ها با اس ــاب مي آمد. انگليس ــيوخ، جزء لاينفك آن به حس بود كه دخالت در امور داخلي ش
ــتند به تدريج جاي پاي محكم براي نفوذ در منطقه و در نتيجه استعمار هر چه بيشتر آن به  قراردادها توانس

دست آورده و به حضور خويش در منطقه، رنگ و بوي ديگري دهند.

 قرارداد اساسي يا صلح عمومي 
ـــ .ق/1820م  ــال 1235ه ــور داخلي بحرين را بايد س ــدگان انگليس در ام ــمي نماين ــاز دخالت رس آغ
ــيوخ محلي كرانه هاي  ــال يكي از مهم ترين قراردادها بين ش ــت(اقبال، 133:1328)؛ چرا كه در اين س دانس
ــرارداد 1814م/1229هـ.ق ميان دولت  ــس منعقد گرديد و اين قرارداد منافي با مفاد ق ــج فارس و انگلي خلي
انگليس و ايران بود كه همان معاهده مفصل است، زيرا به موجب معاهده مفصل، همه روابط سياسي ايران 
و انگليس در موضوع افغانستان و خليج فارس و فراريان سياسي مشخص شده بود و از دخالت هاي نامشروع 
انگليسي ها و روابط خصوصي آنان با عشاير و حكام محلي، جلوگيري مي نمود. ماده دوم اين معاهده چنين 
ــرحدي نزاعي درگيرد، دولت انگليس  ــركردگان يا طوايف ايراني و حكام س بود: در صورتي كه بين امرا و س
ــي از خاك ايران را به انگليس  ــاعدت بخش ــند در قبال مس حق مداخله ندارد و هرگاه اين حكام حاضر باش
بدهند، دولت انگليس چنين تقاضايي را قبول نكرده، در امور داخلي ايران دخالت ننمايد(اقبال، 1328 : 134). 
ــان مي دهد كه دربار ايران از وضعيت نواحي جنوبي خود ناراضي بوده و هدف از امضاي  اين معاهده نش
ــي انگليس مي داند و در واقع با امضاي اين قرارداد، در پي ايجاد حربه اي  اين عهدنامه را حفظ حدود سياس
در مقابل مداخلات انگليسي ها بوده است. نكته اساسي قرارداد 1820م/1235هـ.ق، وارد كردن شيخ بحرين 
ــمار مي رفته و هر گونه اقدامي در آن  بدون اجازه از دربار ايران بود، زيرا بحرين جزيي از ايالت فارس به ش
ــت؛ بنابراين نخستين گام براي زوال  ــاهزاده قاجار كه حاكم فارس بود، صورت نمي گرفته اس جز با تأييد ش

پيوندهاي سياسي بحرين با ايران در اين زمان توسط انگليس برداشته شد. 
ــت انگليس به بحرين در سخنان هنري ويلاگ1، وزير مختار انگليس، در  ــتين نشانه هاي چشم داش نخس
ــد. هنگامي كه وي از موافقت  ــكار ش جريان مبارزه با دولت مردان ايراني در مارس 1820م/1235هـ.ق آش
ــد، تهديد كرد كه انگليس،  ــي در كرانه هاي خليج فارس نااميد ش دولت ايران با واگذاري پايگاه هاي انگليس
بحرين را اشغال خواهد كرد (موحد,1380: 45-46؛ فرهمند،1386 :149). بنابراين انگليس هدف خود را از 
مدت ها پيش، از حمله به جواسم و انعقاد قرارداد مشخص كرده بود و فقط به دنبال فرصتي براي تحميل و 
اجراي آن بود. دنيس رايت پس از قرارداد1820م در نقش نماينده بريتانيا مي نويسد: « قرارداد1820م نقش 
ــركت هند شرقي را دگرگون ساخت ـ از اين پس وي ـ مي بايست وظيفه اصلي مسئوليت اجراي  نماينده ش

1. Sir Henry Willock.
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اين قرارداد و قراردادهاي بعدي را كه با شيوخ عرب منعقد مي گرديد، بر عهده گيرد. او ديگر تاجر نبود، بلكه 
شخصيت سياسي مهمي بود كه با كمك نيروي دريايي كه حال به صورت دائمي در خليج استقرار داشتند، 
ــان مي دهد كه در  قدرتي را كه نماينده آن بود، اعمال نمايد»(رايت، 1359: 223). اين موضوع به خوبي نش

پي برنامه هاي از پيش تعيين شده انگليس، اهداف ديگري خودنمايي مي كند.

 قرارداد منع تجارت برده 
از ديگر سياست هاي انگليس در منطقه، مبارزه با تجارت برده بود و كسي از مبارزه با آن سخن مي گويد  
ــتي و استعماري بود و هزاران نفر را به عنوان  ــت هاي امپرياليس كه  در اين زمان، خود غرق در اجراي سياس
ــي ها با نماياندن خود به  ــرده در جاي جاي جهان به خدمت خود گرفته بود (محمود، جلد2: 532). انگليس ب
عنوان سردمداران مبارزه با برده داري، به دنبال آن بودند كه حق بازرسي و تفتيش كشتي هاي تجاري را به 
دست آورند و بر جريان تجارت و حمل و نقل كالا نظارت كامل داشته باشند. آنان درصدد بودند با ايران نيز 
چنين قراردادي منعقد كنند و در سال آخر سلطنت محمد شاه، وي را تحت فشار گذاشتند كه به قرارداد منع 
ــي كه بين پنج كشور اروپايي امضاء شده بود، بپيوندد كه با مرگ محمد شاه اين مسئله به تعويق  برده فروش
افتاد(زرين قلم،1337: 128). سؤال اينجاست كه امضاي قراردادي بين پنج كشور در اروپا چه لزومي داشت 
كه كشوري در خاورميانه و آن هم خليج فارس، ششمين امضاء كننده آن باشد؟ وادالا نايب كنسول فرانسه 
ــكني  ــاني كه در كرانه هاي خليج فارس س ــت: «به طور خلاصه تمام كس در خليج فارس در اين رابطه نوش
ــتان، كمر خم كنند، زيرا انگليسي ها  همه چيز را كنترل مي كنند و  گزيده اند، مجبورند در برابر نيروي انگلس

هيچ گونه مداخله يا اعتراضي را نمي پذيرند»(وادالا،1356 :73).
اميركبير مي دانست كه در صورت امضاي قرارداد منع تجارت برده با بريتانيا، اختيار ايران در خليج فارس 
ــود و در مقابل، بريتانيا اختياردار كامل خليج فارس مي گردد. اين به معناي پايان  ــته هم كمتر مي ش از گذش
ــت رفتن بخش زيادي از درآمد ايران كه از طريق تجارت  يافتن دريانوردي ايرانيان در خليج فارس و از دس
ــد. اما با مرگ وي، همه چيز به نفع بريتانيا تغييركرد، زيرا در سال 1269هـ  ــت مي آمد، مي ش دريايي به دس
ــتند به  ــي ها حق داش ــيد كه به موجب آن، انگليس . ق/ 1851م  قراردادي بين ايران و بريتانيا به امضا رس
ــاهده برده در آن، برده ها را  ــتي هايي كه مظنون به حمل برده بودند، بپردازند و در صورت مش ــي كش بازرس
ــازند، اما در آن حرفي از توقيف و ضبط كشتي و اموال  ــتي و كاركنان و اموال آنان را آزاد س خارج كرده، كش
ــطه  ــس و كلي ،1380: 3-4). همين قرار داد، پس از صلح بين ايران و انگليس به واس ــده بود(ريك آن نيام
ــال ديگر تجديد و تمديد شد(زرين  ــال 1856 م به مدت ده س عمليات نظامي هرات و معاهده پاريس، در س

قلم،123:1337 ؛گركاني،1325: 68).
قرارداد ديگري كه به صورت رسمي و قانوني بحرين را تحت الحمايه انگليس مي نمود، در دوران حكومت 
ــي براي هميشه در  ــي بن علي منعقد گرديد؛ به موجب قرارداد اخير، اقامت يك نماينده انگليس ــيخ عيس ش
ــد. اين  ــيخ در امور حكمراني پذيرفته ش ــاوره با ش ــيدگي به دعاوي اتباع خارجي و مش بحرين به منظور رس
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ــد. با اين قرارداد، ديگر حقي براي ايران باقي نماند  ــده حق مداخله در امور گمركي را نيز عهده دار ش نماين
ــي انگليس- كه از او به عنوان  ــور تحت اختيار انگليس قرار گرفت. تا پيش از اين، نماينده سياس ــه ام و هم
ــت و در صورت نياز، خود را به بحرين مي رسانيد؛ اين  ــود- در بوشهر اقامت داش نماينده مقيم نيز ياد مي ش
ــي جديد در جهت نابودي پيوندهاي ميان دو سرزمين،  معنايي جز انكار حق قانوني ايران در بحرين و تلاش
ــد. اين گونه بود كه شيخ ساكن بحرين در دوره انحطاط قاجاريه، از  ــته باش چه معناي ديگري مي تواند داش
ضعف دولت مركزي ايران سوء استفاده كرد و به موجب قراردادهايي كه در سال هاي 1820، 1861، 1880 
و 1892 م با دولت انگلستان منعقد كرد، به تدريج بر نفوذ خود در آن سرزمين افزود و بعدها مدعي شد كه 

از زمان قرارداد 1820م دولت انگلستان، شيخ بحرين را مستقل  شناخته است. 
ــناختي كه از منطقه خليج فارس و حكام  ــاره نمود كه انگليس با ش ــتي اش در يك جمع بندي كلي، بايس
محلي آن به دست آورده بود، متوجه شده بود در صورتي مي تواند آنان را تحت سلطه بگيرد كه انديشه هاي 
ــد و آن نيز جز با  انعقاد قرارداهايي مبني بر حمايت  ــتقلال طلبي را ميان آنان ايجاد نماي خود مختاري و اس
ــده اش را كه احتمالاً روي مفاد آنها بسيار كار  ــت بنابراين قراردادهاي از پيش تنظيم ش آنها امكان پذير نيس
كرده بود، آماده كرد و از طريق معرفي خود تحت عنوان حامي خليج فارس، جاي پاي محكمي را به مدت 

150 سال در خليج فارس و بحرين ايجاد نمود.

ج- حضور نماينده انگليس در خليج فارس  
از زماني كه ناوگان دريايي انگليس وارد خليج فارس شد، ساكنان سواحل اين دريا رنگ آسايش را نديدند 
ــايگان به  ــي درگير فتنه هاي كارگزاران انگليس بودند كه در اين ميان، هيچ يك از همس ــر روز به نوع و ه
اندازه ايران متضرر نگرديد، چرا كه به واسطه حضور آنان، يكي از مهم ترين جزاير خويش را از دست داد. 

ــي مقيم در خليج فارس كه وظيفه حفظ صلح  ــن زمان، نماينده انگليس تحت عنوان نماينده سياس از اي
ــيد تا اطمينان حاصل  ــيد و به همين منظور، مي كوش و امنيت به نفع بريتانيا در خليج فارس را يدك مي كش
ــاي گوناگوني كه از 1820 م به بعد با بريتانيا  ــيوخ حاكم بر كرانه هاي خليج فارس به عهدنامه ه ــد كه ش كن
ــتقرار يافت. نماينده مزبور نيز بيشتر به مثابه حاكم يكي  ــهر اس منعقد كرده بودند وفا مي نمايند يا نه، در بوش
از مستعمرات عمل مي كرد تا يك ديپلمات؛ و توجهي نيز به احساسات ايرانيان نشان نمي داد. وي از قدرت 
ــت كه مي توانست براي به اجرا درآوردن  و اقتدار فراواني برخوردار بود، چرا كه ناوگان دريايي در اختيار داش
ــن،1385: 14-15؛ وادالا،1356: 69؛  ــت، 1359: 79-92؛ فرانكلي ــه راه بيندازد (راي ــد خود، آنها را ب مقاص
ــيوخ منطقه و وارد  ــه انگليس، براي قدرت دادن ظاهري به ش ــر اين نقش Marlowe,1962,pp39) بناب
ــد  ــي جزء وظايف اصلي نمايندگان مقيم در خليج فارس در نظر گرفته ش كردن بحرين به اين بازي سياس
ــيوخ عرب منطقه و تحريك آنان ضد ايران، با تكيه بر مهم ترين نظريه  ــتان با حمايت از قبايل و ش و انگلس
ــيه امن براي حفظ  ــتعماري خود، يعني « اختلاف بينداز و حكومت كن» كل منطقه را به عنوان يك حاش اس

هندوستان در اختيار خود درآورد.



13
91

ار 
 به

/ 1
5 
ش

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

489

واكاوي ديپلماسي استعماري انگليس در جدايي پيوندهاي... / محسن مومني- سارا زمان نژاد

د- انگليس و ايجاد كشمش بين شيوخ آل خليفه
يكي ديگر از ابزارهاي كارآمد انگليس براي نفوذ و دخالت در امور بحرين، ايجاد اختلاف و دشمني ميان 
ــي ها از ارتباط ميان شيوخ محلي بحرين  ــران و بزرگان آل خليفه بود؛ از آنجا كه انگليس ــيخ بحرين با س ش
ــانده خود،  ــت نش ــخص دس و واليان فارس اطلاع يافته بودند، براي تغيير در وضعيت حكومت و انتصاب ش
ــتفاده مي كردند. به همين منظور به ايجاد تفرقه و كشمكش  ــت اختلاف بينداز و حكومت كن» اس از «سياس
ــال حكومت كرد، از  ــخص مقتدري بود و حدود 22 س ــيخ عبداالله كه ش ــران آل خليفه پرداختند. ش ميان س
مداخله انگليس ها در امور بحرين ممانعت مي كرد؛ از اين رو  انگليسي ها نيز مخالفان شيخ را تحريك كرده، 
ــيخ عبداالله فرار كرد(نشات،1350: 458-459 ؛  ــتي به بحرين حمله كردند كه در نتيجه ش با چند فروند كش

سديدالسلطنه،1370: 460).
در دوران حكم فرمايي شيخ محمد بن خليفه و نامه نگاري ميان وي با دربار ايران، انگليس احساس خطر 
ــهر، در نامه اي به وزارت  ــداالله ميرزا حاكم  بوش نموده، درصدد برآمد تا اوضاع را به نفع خود تغيير دهد. اس
امور خارجه به تشريح سخنان فرستاده شيخ بحرين پرداخت و به نقل از وي نوشت :« از هنگامي كه بيرق 
ايران را ما برده ايم بحرين و خود را بسته و رعيت دولت عليه ايران دانسته ايم، از آن سال تا به حال، سفراي 
دولت انگليس بناي بد سلوكي و بدرفتاري را گذارده، ما را اذيت و آزار مي نمايند. ما از آنها آسوده نيستيم و 

مي خواهيم در ظل حمايت دولت ايران، از اذيت ايشان ايمن باشيم..»(فرهمند،150:1386).
انگليسي ها براي تغيير وضعيت موجود، برادر شيخ محمد به نام علي را تحريك نمودند تا ضد شيخ محمد 
خليفه عمل نمايد(نشات،1350: 448 ) و اين كار را تا جايي پيش بردند كه منجر به نزاع بين آن دو و زخمي 
شدن علي گرديد. ميرزا مهدي خان، منشي مهام خارجه فارس، پيش از سرنگوني حاكم بحرين، در نامه اي 
ــوال 1276 به وزارت امور خارجه درباره فعاليت هاي انگليسي ها در بحرين هشدار داده، آماده  به تاريخ 18ش
باش قواي ايران را براي رهسپار شدن به بحرين درخواست كرده بود(ظهير نژاد ارشادي،55:1385). كرزن 
مي نويسد: « شيخ محمد با وجود اظهار اطاعت، هميشه در پي دسيسه بازي و فساد بود. در 1861م/1277ق 
ــته و استمداد و استغاثه مي كرده  ــيخ محمد به تهران نوش براي جلوگيري از نيرنگ هاي او (نامه هايي كه ش
ــتان بسته، ولي هيچ عهدنامه و  ــته) عهدنامه ديگري در تأمين صلح و مودت با انگلس ــت را نيرنگ دانس اس
امضايي نمي توانست اين روباه پير را مانع شود و در  سال 1284ق/1867م دوباره به دزدي دريايي مشغول 
ــا از حكومت ايران و زد و  ــيخ آنج ــور كرزن از دزدي دريايي، عمل حمله به قطر براي اطاعت ش ــد( منظ ش
ــاندگي حكام بحرين تا جايي پيش  ــت نش ــت)»(گركاني،1325: 76). روند دس خوردي كه صورت گرفته اس
ــي به بعد در همان آغاز حكمراني، خود و تبار خود را تابع انگليس و  ــيخ عيس ــيوخ بحرين از ش رفت كه ش
فرمانبردار وي اعلام مي داشتند. براي نمونه شيخ حمد پسر شيخ عيسي به سال 1339ق/1921م نوشت: بنا 
به فرمايش دولت عليه بريتانيا، من امروز مسئوليت حكومت اين كشور را به دوش مي گيرم»(طلوعي،1366: 

122؛سديدالسلطنه،1370: 491).
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نتيجه 
ــعه نفوذ و اقتدار خويش در  ــتان و توس ــتان كه براي تثبيت مقام و موقعيت خود در هندوس دولت انگلس
عمان و سواحل اقيانوس هند، هر زمان با دسته اي از اعراب خليج فارس همكاري مي نمود، انگليس در 25 
ــاه،  ــاه ايران، فتحعلي ش ــال 1814ميلادي، برابر با 12 ذي الحجه 1229قمري، معاهده اي را با ش نوامبر س
امضا نمود كه از دخالت در امور ايران داخلي ايالات و حكام ايران اجتناب كند؛ با وجود اين، دولت انگليس 
ــانيد و اين  ــيوخ منطقه و همچنين بحرين به امضا رس ــال 1235هـ.ق /1820م قرارداد ديگري را با ش در س
ــتي  ــتعمارگرانه انگليس براي جدايي بحرين از ايران گرديد كه نه به منظور دوس قرارداد آغاز تلاش هاي اس
ــيخ محلي  ــتراتژيك منعقد گرديد. از اين پس، ش با بحرين كه به دليل تأمين منافع خويش در اين منطقه اس
بحرين، استقلال خويش را به طور كامل از دست داده، تنها نظاره گر مداخلات كارگزاران انگليس در خليج 
فارس و بحرين بود و با وجود تلاش هاي برخي از حكام محلي بحرين، نتوانستند به قدرت گذشته باز گردند 
و بحرين در سال 1971م از خاك ايران جدا گرديد؛ بنابراين، مي توان اذعان نمود كه اگر نفوذ انگلستان در 
ــتاي حفظ پيوندهاي خويش با  ــتقلال نمي گرديد،  در راس منطقه پايدار نمي ماند ، بحرين نه تنها خواهان اس

ايران مي كوشيد.
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